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  چكيده
هاي اجتماعي و مذهبي از آن جهت است  تاكيد بر نقش ساختار سياسي در مواجه با گروه

كه در دوره سلجوقي نهاد سياسي در عمل نهاد مذهب و مناسبات اجتماعي را تحت تاثير 
داشت سلسله مراتب مذهبي در چارچوب حكومـت  خود قرار مي دهد. تا آنجا كه امكان 

 رويكـرد  بـا  پژوهش گيرد. اين شود و امور مذهبي تحت نظارت وزير قرار مي متشكل مي
گـروه   بـه  نسـبت  حكمرانـان سـلجوقي   كـنش و بيـنش   تبيين به دارد تلاش محور مسئله

در عرصـه  كـه اماميـان    آنست از حاكي پژوهش هاي يافته. بپردازد اماميه اجتماعي شيعيان
هاي مذهبي، برگزاري  هاي نسبي در زمينه برگزاري مراسم اجتماعي داراي حقوق و آزادي

جلسات وعظ، خطابه و مناظره برخوردار بودند. نهادهاي فرهنگي شيعيان همچون مدارس 
و مساجد در شهرهاي مختلف فعال بود. حضور رجال و علماي شيعه در مناصـب اداري  

ت و مناصب اداري كشوري همچـون وزارت و حضـور در   شهري همچون قضاوت، نقاب
دلايـل متعـددي در اتخـاذ     ها به رسميت شناخته شده بـود. دسـتاوردهاي پـژوهش    ديوان
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 مقدمه. 1

گري كه امروزه در منطقه خاورميانه درجريان اسـت، ضـرورت    خشونت و افراطيگسترش 
پژوهش در پيشينه و تبارشناسي خشونت و تساهل در اين منطقه جغرافيايي را مورد تاكيـد  

هاي اخير و تبـديل شـدن آن بـه خشـونت      هاي مذهبي در دهه دهد. وقوع درگيري قرار مي
است كه در قرن حاضر نيز همچنان تعصـب و عـدم   مذهبي در منطقه خاورميانه نشان داده 
تواند مبنايي براي خشونت ورزي در جهان باشد. از  تساهل مذهبي نسبت به عقايد ديني مي

هاي توام با تسـاهل   رو ضرورت دارد تا با تبارشناسي تاريخي به مباني و نمودهاي كنش اين
هاي  توان ياد كرد كه به دوره ا ميهايي ر در گذشته پرداخته شود. با بازگشت به تاريخ، دوره

اند. دوره سلجوقيان كه در ميان كشورهاي منطقـه از   تعصب و خشونت گرايي مشهور بوده
هاي بسياري بدان  مندي ايران، سوريه، تركيه، آذربايجان تركمنستان و كشورهاي عربي علاقه

گري مشهور  افراطي اي از تعصبات مذهبي و وجود دارد، در نزد بسياري از محققان به دوره
تـوان   تر وضعيت سياسي و اجتمـاعي، مـي   است. در حالي كه با خوانش موشكافانه و دقيق
هاي مختلـف مشـاهده نمـود. ايـن پـژوهش       نمودهايي از تساهل را در اين دوره در عرصه

كوشد مناسبات نظام سياسي سلجوقي را نسبت به شيعه اماميه به عنوان يك گروه مذهبي  مي
خالف مذهب رسمي مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد تا در ذيل آن بـه شـناخت   رقيب و م

تري از مناسبات اجتماعي جامعه سلجوقي و تعامـل سـاختار سياسـي بـا گـروه هـاي        دقيق
  مذهبي دست يافت.

هاي پنجم و ششم هجري،  با عنايت به رشد تعصبات مذهبي در جوامع مسلمان در سده
گرايي و افول مكتب خردگراي معتزلي كـه در بسـياري از    يگري و قشر به تبع رشد اشعري

شـود كـه اسـتيلاي     ها به ذهـن متبـادر مـي    آثار تحقيقي بدانها اشاره شده است؛ اين پرسش
  گفتمان جدلي و مذهبي مقارن با حكومـت سـلجوقيان در ايـران تـا چـه ميـزان بـر كـنش        

ين سلجوقي به تبع وضـعيت  سياستمداران اين دوره تاثيرگذار گرديد؟ و تا چه حدي سلاط
انـد؟ و در تشـديد يـا     اي به طور مستقيم عمـل كـرده   هاي فرقه اجتماعي موجود، در رقابت

اند؟ همزماني دوره سلجوقيان با  هاي مذهبي نقش ايفا كرده كاهش منازعات اجتماعي و تنش
: 1373هاي مذهبي در جامعـه (قزوينـي،    گرايي و رشد گرايشات عقيدتي و جدل افول عقل

) نحوه حكومت بـر منـاطق تحـت    23/59؛ ابن اثير، 52: 1358؛ قزويني رازي، النقض، 443
ها، كنش اجتماعي  هاي بيشتري همراه نمود. در روند طرح اين پرسش سيطره را با پيچيدگي

گيرد و پرسش  سلاطين سلجوقي با فرقه مذهبي شيعه اماميه مورد كنكاش و بررسي قرار مي
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شود كه رفتار سلاطين سلجوقي نسبت به شيعيان  دهي مي سامان اصلي پژوهش بدين شكل
مناسبات اجتمـاعي و سياسـي چگونـه بـوده       اماميه به عنوان اقليت مذهبي رقيب در عرصه

  نمود؟ هاي اجتماعي عمل مي است؟ و اين امر چگونه در افزايش، كاهش و يا كنترل تنش
هيتي ايلي داشت و بنابر خوي ما - شان حكومت سلجوقي ـ حداقل در ابتداي حكمراني 

ايلياتي رواداري بيشتري نسبت به مسلمانان شهرنشين و بزرگان مذهبي شـهرها نسـبت بـه    
اي بـر   ها داشتند. آنها دريافتند ورود ايشان به عرصـه مجـادلات عقيـدتي و فرقـه     ساير فرقه
نجامد. اين ا ها و آشوب داخلي مي افزايد و به گسترش ناامني هاي وضع موجود مي پيچيدگي
رغم به رسميت شـناختن   هاي حكومت را به چالش كشد. سلجوقيان به توانست پايه امر مي

مذهب اهل سنت و تابعيت از خليفه عباسي آرامش داخلي را جهـت تثبيـت قـدرت خـود     
هاي حكومـت   اي را تا جايي كه پايه دانستند. منازعات مذهبي و مجادلات فرقه ضروري مي

نمودند. در برخي مقـاطع زمـاني افـرادي از ديوانسـالاران      د تحمل ميكشي را به چالش نمي
هـاي   بنـدي  هاي متنفذ ديواني همچون خواجه نظام الملك تمايل به ورود به دسته شخصيت

آمد. سلطان ملكشـاه و سـلطان    اي كلي به حساب نمي دادند، كه البته قاعده مذهبي نشان مي
داري از مذهب حنفي و سركوب رقباي مذهبي محمد در مواردي به صورت مستقيم به جانب

مي پرداختند، اما در مجموع رويكـرد كلـي حاكمـان سـلجوقي دوري گزيـدن از ورود بـه       
اي كه مناقشات مـذهبي بـه وضـعيت مسـلط      است. جامعه  اختلافات و منازعات در جامعه

جـدلي و   عصـر «اجتماعي آن تبديل شده بود، تا جايي كه به درستي از اين دوره با عنـوان  
) ياد شده است. سـركوب شـديد اسـماعيليان در دوره سـلطان     20؛ 1318(همائي، » مذهبي

ملكشاه و سلطان محمد در چارچوب رفع تهديد سياسي قابل تفسير است. اسـماعيليان بـه   
يازيدند و معتقد به قيام بالسيف  عنوان گروه مذهبي تندرويي كه به مبارزه مسلحانه دست مي

نيز در اعتقاد به قيام بالسيف عليه حكومت ها با اسماعيليه هم نظر هستند ـ   ـ شيعيان زيديه
عليه حكومت سلجوقي و جامعه اهل سنت بودند تهديدي جدي براي حكومت سـلجوقي  

آمد. از سويي ديگر نزديكي و پيوستگي اسماعيليان با فاطميـان مصـر؛ رقيـب     به حساب مي
انست براي بقاي نظام سياسـي سـلجوقي   تو بزرگ خلافت عباسي و حكومت سلجوقي مي

خطري بزرگ تلقي شود. سركوب اسماعيليان با عنوان بددين و رافضي محملي بود تا بتوان 
اين رقيب سياسي را از معركه به در نمود. در حالي كه سلاطين سلجوقي بـا اماميـه شـاخه    

دادنـد، كـنش   ديگر از فرقه شيعه كه نسبت بـه اسـماعيليه رفتـار متفـاوتي از خـود نشـان       
اي را در عرصه مناسبات اجتماعي و سياسي در پيش گرفتند. بنابراين مقاله حاضـر   روادارانه
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ي متفاوت را به عنوان يك رويكرد جديد برخلاف غالـب تحقيقـات    تلاش دارد اين تجربه
  پيشين، مستند سازد.

به عنـوان   بيشتر آثار تحقيقي درباره سلجوقيان، از وجود تعصبات مذهبي و عدم تساهل
الگوي كلي جامعه ايران در عصر سلجوقي ياد شده است. شواهد بسياري از برقراري فضاي 

ها و آثـار   متعصبانه مذهبي جامعه سلجوقي در منابع در دسترس است. از اين منظر پژوهش
ي دكتـري پـروين    نامـه  مختلفي به طبع رسيده است كه مي توان بدانها اشاره داشت ؛ پايـان 

تـا  ( تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي اهل تشيع اثني عشري در ايـران ر با عنوان تركمني آذ
مقايسه نظام آموزشي و مراكـز علمـي   مهدي قهرماني با عنوان  ي نامه پايانتشكيل صفويه)، 

ي هاشم خشنود مقدم با عنوان مدارس نظاميـه و تـأثيرات آن    نامه ، پايانبويه و سلجوقيان آل
ي ديگـري بـا عنـوان سياسـت مـذهبي       نامـه  ن ششم هجري و پايـان بر علوم اسلامي در قر

توان اشاره كرد. منظور الاجـداد نيـز در پايـان نامـه      سلاجقه بزرگ توسط افسانه بلوري مي
به تبيين وضعيت و جايگـاه آنـان در    شيعه اماميه در دوره سلجوقيدكتري خويش با عنوان 

رساله و مقاله مستخرج از آن بحث تساهل در اين دوره پرداخته است. البته تمركز ايشان در 
از  بويـه و سـلاجقه   بررسي تطبيقي رواداري مذهبي آلاين دوره نبوده است. كتابي با عنوان 

محمد دهقاني تاليف شده است كه رواداري مـذهبي ايـن دو سلسـله را بـا روش بررسـي      
 يبررس ـ«رد، با عنـوان  اي با همين رويك تطبيقي مورد بحث قرار مي دهد. از اين كتاب مقاله

نيز بـه چـاپ رسـيده    » در امور علمي و فرهنگي و سلاجقه هيبو آل يمذهب يروادار يقيتطب
است. محقق در اين پژوهش رويكردهاي مذهبي آل بويـه و سـلاجقه را نسـبت بـه علـوم      
مختلف و عالمان و دانشمندان مذاهب مختلف و نيز وضعيت مراكـزي كـه عهـده دار امـر     

لـف نتيجـه   اند را مورد بررسي قرار داده است. اگرچـه مو  آموزش و فرهنگ در جامعه بوده
گيرد كه نگاه و عملكرد حاكمان سلجوقي نسبت به وضعيت علـوم و دانشـمندان عصـر     مي

خود سبب توقف و سقوط علمي و فرهنگي در جهان اسلام شد، اما به اين مهم كـه عصـر   
سلاجقه همواره توام با تعصـب و تنـگ نظـري نبـوده و عملكردهـاي روادارانـه در ابعـاد        

  اشته است اشاره دارد. فرهنگي و علمي نيز وجود د
مقالاتي نيز ناظر بر اين رويكرد در مجـلات مختلـف بـه چـاپ رسـيده اسـت؛ مقالـه        

بررسـي  «توسط پروين تركمني آذر و مقالـه  » سلجوقيان، اختلافات مذهبي و پيامدهاي آن«
از » چگونگي تاثير گذاري باورهاي مذهبي بر زنـدگي اجتمـاعي شـهر ري دوره سـلجوقي    

ر و محمد حسين محمدي منتشر شده است. اميد صفي نيز به نوعي همـين  شهرام يوسفي ف
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و كرونه نيز در انديشه سياسي اسـلام   سياست دانش در جهان اسلامرويكرد را در اثر خود 
ها، پژوهشگران با اتكا به فضاي جدلي حاكم بر جامعه سـلجوقي   دارد. در همه اين پژوهش

كم بـر ايـن دوران، بيشـتر از منظـر تعصـبات و      به تبيين مناسبات اجتماعي و فرهنگـي حـا  
اند، رويكرد خود را متمركز  ها نسبت به يكديگر داشته هايي كه برخي از اين گروه سختگيري

اند. در حالي كه پژوهش حاضر، با رويكرد جديد بر نحوه تعامل و مناسبات كنشگران  كرده
ز وضعيت تعامل ساختار سياسي با اي ا كند روايت تازه سياسي با اقليت ديني اماميه سعي مي

قـدرت سياسـي اماميـه در دوره    «هاي اجتماعي در تاريخ ميانه ايران داشته باشد. مقاله  گروه
اي به نفوذ سياسي اماميـه در معـادلات    از محمد حسين منظورالاجداد تاكيد ويژه» سلجوقي

ن عـراق بـه تبيـين    سياسي دوره سلجوقيان دارد. وي با تمركز بر نقش خاندان شيعي مزيديا
هاي محلـي شـيعي بـا سـلجوقيان دارد. عبـاس       جايگاه اماميه در معادلات سياسي حكومت

) 1394(بهـار  » نقش وزراي شيعي در دوره سلجوقيان ايران و عراق«سرافرازي نيز در مقاله 
پردازد. در ادامه به نقش برجسته شيعيان امامي  به بررسي نهاد وزارت در دوره سلجوقيان مي

ر ديوانسالاري سلجوقي اشارات مفيدي دارد كه نشان دهنده نقش اماميه در دستگاه اداري د
توان اظهار داشت منبع پژوهشي مقالـه   حكومت سلجوقي است. با اين اوصاف به نوعي مي

بـر پيشـرفتهاي علمـي و مـذهبي در دوره      تأثير تساهل فكريحاضر كه پايان نامه با عنوان 
شود كه  ) بوده است از نخستين آثار تحقيقي مستقلي محسوب مي1393(شهريور  سلجوقي

با تمركز بر وجود تساهل در كنش حكمرانان سلجوقي با مذاهب ديگـر از جملـه شـيعيان    
ري در حـوزه  اماميه نگاشته شده است. البته در زمان چاپ مقاله مسـتخرج از آن، اثـر ديگ ـ  

زماني متاخر بر پايان نامه مذكور به چاپ درآمده است كه هر چند از نظر زماني متـاخر بـر   
شود، اما بنا بملاحظات پژوهشـي نـام آنهـا     كار اصلي نگارندگان اين پژوهش محسوب مي

كاربسـت  «اي بـا عنـوان    شود. حسين مرادي نسب و محمدامين ايرانلـو در مقالـه   اشاره مي
) اشـاراتي بـه ظهـور و بـروز     1395(بهار و تابسـتان  » عيان امامي با سلجوقيانهمگرايي شي

هـاي   هاي شيعي در دوره متاخر سلجوقي دارند كه پس از توصيف شـهرها و محلـه   فعاليت
شيعي نشين ايران در دوره سلجوقي، به شرح مناسبات همگرايانه اماميـان بـا سـلجوقيان و    

پردازد. در اين مقاله تساهل بـه عنـوان    سلجوقي مي هاي شيعي در اواخر عصر رواج انديشه
پيش فرض و بدون توضيح لازم از نظر تمايز و تفاوت آن با مفهوم رايـج در دوره معاصـر   

رو تساهل به تفصيل و با ملاحظه تمايز مفهومي  اشاره شده است، در حالي كه در مقاله پيش
  يده است.چه هم اينك رايج است،  بررسي گرد و معنايي آن با آن
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 ارچوب مفهوميه. چ2

به معناي تحمل كردن، اجازه دادن و  toleroبه معناي تساهل از ريشه لاتيني  Tolerenceواژه 
كنـد.   ورزد، بـاري را حمـل و يـا تحمـل مـي      حمل كردن است. گويي كسي كه تساهل مي

ورانه .) در زبان لاتيني و در وهله بعد يوناني بـه معنـاي سياسـت صـب    11؛ 1379(فتحعلي، 
حكومت در جايز شمردن آن دسته از اعتقادات ديني است كه به طور رسمي جزء اعتقادات 

به آساني و نرمي بـا كسـي برخـورد    «) تساهل به معناي 69؛ 1376حاكم نيستند. (كرنستن، 
رغـم اعتـراض    است و به نوعي كنار آمدن از روي اجبار است. صاحب تسـاهل بـه  » كردن

كنـد.   در جلوگيري از آن، از روي اختيار نسبت به آن امر مدارا مي نسبت به امري و توانايي
احترام به هويت « ) در فرهنگ هريتيج تساهل چنين تعريف شده است:3/583(فيروزآبادي، 

و عقايد و رفتار ديگران و شناسايي حقوق رسمي افـراد و گـروه هـا بـراي داشـتن عقايـد       
نگـرش يـا   «انديشه تساهل مذهبي به معنـاي  ) 115: 1383(سراج زاده و ديگران، ». مخالف

رفتاري است كه تمايل دارد تفاوت هاي مـذهبي موجـود در جامعـه را بـدون تعصـب يـا       
: 1379(فتحعلي، » تبعيض به رسميت شناخته و حقوق يكساني براي آنها وجود داشته باشد.

  ) تعريف شده است.66
از قرن پانزدهم ميلادي در  انديشه تساهل به لحاظ تبارشناسي تاريخي به طور مشخص

مند در قرن هفدهم در تاريخ انديشه سياسـي   و به صورت نظام حوزه مسائل ديني طرح شد
از درون فضاي تاريخي ناشي از خشونت  تساهل نظرية )5؛ 1383غرب رواج يافت. (لاك، 

هـا   نها و پروتسـتا  ها و منازعات ميان كاتوليك در اروپا و تنش و منازعات مذهبي مسيحيان
اي  برخاست. متفكران غربي با طرح نظريه تساهل در پي طرح ريزي و رسـيدن بـه جامعـه   

در ابتدا تساهل بيشتر بـر حـق انتخـاب مـذهب تاكيـد داشـت.        توام با صلح و مدارا بودند.
هاي مختلف مسيحي هر يك مدعي رستگاري بودند و كـاربرد   ) فرقه101: 1379(فولادي، 

شمردند. در اين شرايط تاكيد  ها به رستگاري پسنديده مي ن انسانزور و فشار را براي رسيد
شد، مورد توجه قرار گرفت.  بر پرهيز از خشونت و فشار كه منجر به نفاق و تظاهر ديني مي

داعيه  اي ضد ديني بود. شد كه در بطن خود، پديده تحميل عقيده، موجب رواج رياكاري مي
داري مهمترين توجيهي بود  اري و تظاهر به دينخلوص عقيده و جلوگيري از گسترش رياك

كه در دفاع از تساهل آورده شده است. متفكراني كه در اين دوره از انديشـه تسـاهل دفـاع    
هايي داشتند. از سده هفدهم به بعد انديشـه تسـاهل از تعلقـات     اند بيشتر چنين نگراني كرده

- 9؛ 1383عميم يافت. (نك: لاك، اش جدا و به هر نوع عقيده و طرز نگرشي ت مذهبي اوليه
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جوهر استدلال افرادي كـه بـه دلايـل مـذهبي از عـدم       )45- 11؛ 1378؛ سادا ژاندرون،  41
مـانع رشـد و رواج آنهـا و    » ناصـواب «اند، اين است كه سركوب عقايـد   تساهل دفاع كرده

ركوب شود و براي مصالح ديگران، بايد پيـروان عقايـد ضـاله را س ـ    افزايش هوادارانشان مي
نمود. سنت آگوستين و مارتين لـوتر از سـركوب عقايـد مخـالف بـه همـين دلايـل دفـاع         

كردند. همانگونه كه فارابي در ترسيم مدينه فاضله قائل به سركوب و كشتن مخالفـان و   مي
اعتقادان جامعه بود تا رهبران متصل به عقل فعال از گزند ايشان در امان بمانند. (بشـيريه،   بي

   )132؛ 1370
.م) فيلسوف هلندي در زمره نخستين كسـاني اسـت كـه در بـاب     1632 - 1677اسپينوزا (

كند  انديشه تساهل نظرات سودمندي ايراد كرده است. وي معتقد است قانون طبيعت حكم مي
داند انجام دهد. چون انسان طبعـاً عقلانـي اسـت و بـه      كه هرچه را كه عقل انسان صلاح مي

كند. امكان ندارد كه فكر فرد كاملاً تابع كنترل ديگري باشد، زيرا  حكم طبيعت خود، تعقل مي
تواند حق طبيعي خود نسـبت بـه تعقـل آزاد و پـذيرش عقايـد را بـه ديگـري         هيچ كس نمي
اي را به اتباع خود حكم كند كه بپذيرد و يا رد كند، حـق   رو اگر حاكمي عقيده واگذارد. از اين

پينوزا داوري شخصي و تعقـل آزاد، قـدرتي اسـت كـه بـه      آنها را سلب كرده است. به نظر اس
 حكم طبيعت بايد اعمال شود نه حقي كه حاكم يـا ديگـران بـه رسـميت بشناسـد. ژان بـدن      

استدلال كرد كه » شش كتاب درباره جمهوري«فيلسوف فرانسوي در كتاب  ).م1530- 1596(
ثباتي حكومت است. هنگامي كه اتباع مملكت بـين خـود    اختلافات مذهبي يكي از اسباب بي

دچار اختلاف در عقايد هستند حاكم نبايد به زور ميان آنها يكدستي و يگانگي عقيـده ايجـاد   
فراد به پذيرش يك مذهب به جاي مذهب ديگـر موجـب   كند؛ زيرا كه كوشش در راه اجبار ا

گرايانه نسبت به تساهل در مذهب داشـت و   شود. بدينسان وي ديدگاهي فايده بيزاري آنها مي
  )135- 134كرد. ((همان،  اي براي حفظ نظم سياسي ياد مي از آن به عنوان وسيله

 John)(جـان لاك،  مند در تاييد و توسـل بـه تسـاهل توسـط      اما نخستين استدلال نظام

Locke  اي در  ي نامـه  ارائه گرديد. وي با انتشـار رسـاله   ).م1632 - 1704(فيلسوف انگليسي
م. به صورت تفصيلي به اين بحث پرداخت. اين رساله در بـاب  1688باب تساهل در سال 

بايست ميان قدرت سياسي و مذهب برقرار باشد، نگاشـته شـد. لاك بحـث     اي كه مي رابطه
از مذهب و شناخت حقيقت آن آغاز كرده اسـت. لاك تسـاهل در برابـر عقايـد      تساهل را

(لاك،  .دانـد  ي اديان بلكه مورد تأييد عقل سـليم نيـز مـي    تنها مورد تأييد همه مخالفان را نه
هـاي مـذهبي و منازعـات ايـدئولوژيك ناشـي از       وي با توجه به وقـوع جنـگ   )55؛ 1383
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صلي برخوردهاي اجتماعي زمان او، ريشه در اعتقادات شود كه علت ا گرايي، مدعي مي فرقه
دهد، روش فكـري خـود را    شخصي مذهبي دارد؛ بدين ترتيب كه هر كس به خود حق مي

كننـد و بـا آراء او    پاك آييني و روش ديگران را تنها به ايـن دليـل كـه از وي پيـروي نمـي     
هيافـت و شـيوه نگـرش    كه مشخص نيسـت كـه ر   مخالفت دارند، ارتداد بنامد. فارغ از اين

بنابراين، هرگونه اقدامي كه منجر بـه تحميـل   خودش تا چه اندازه به حقيقت نزديك است. 
صورت خاصي از عقيده يا اعمال مذهبي گردد، در واقع اخلالي اسـت در عنصـر خلـوص    

توسـط   قبـولي اعمـال آدمـي    اصـلي ركـن   در حالي كه اخلاصها،  باورهاي مذهبي انسان
خشونت در انديشه لاك به صورت تساهل مذهبي نمود يافت و عبارت  عدماست.  خداوند

از قبول و پذيرش آن چه كه مورد قبول ما نيست و بدان معترضيم، با خويشتن داري خـود  
) لاك معتقد بود 21نسبت به طرد و انهدام يك تفكر يا طرز نگرش در جامعه است. (همان، 

 مجال متكثر هاي انديشه و آرا به و داده نشان اهلتس خود از ديگران افكار مقابل در بايد كه
 اوليـة  بنـاي  سـنگ  حقيقـت  گرايي و پلوراليسم، در نسبيت پذيرفتن پس. داد عرضه و طرح

در جامعـه مـي شـود.     ورزي خشـونت  آن موجـب  انكار و شود؛ مي محسوب ورزي تساهل
جان لاك در خصوص نسبت و رويكـرد سـاختار سياسـي بـا      )351- 350؛ 1390(توماس، 

بايست عقايدي را كه با جامعـه   فرمانروا مي«كند كه  هاي اجتماعي اذعان مي مذاهب و گروه
اند ضديت نـدارد، تحمـل    بشري معيار اخلاقي كه براي تداوم جامعه مدني لازم و ضروري

استفاده از زور بر ضد افراد را دارد ) لاك اعتقاد دارد دولت تنها وقتي حق 11(همان، » كند.
) او عـدم تبليـغ   66؛ 1376كه حمايت از حقوق ديگران، آن را ضروري سـازد. (كرنسـتن،   

اي از عـدم خشـونت    عقيده مذهبي و جانبداري از فرقه خاص، توسط حاكم را نيـز جلـوه  
 معني ي به) مداراي سياس110؛ 1383كند. (لاك،  داند و به نقش مداراي سياسي اشاره مي مي

(فيروزجائيـان و   »اعتراض. حق نظر گرفتن در و دارند مخالف عقايد كه هايي گروه به توجه
گـردد و   ) تساهل سياسي در اصل به روش و منش حكومت بـازمي 39- 38: 1395ديگران، 

هـاي   ها و افراد مخالف مدارا كند و بـه ديـدگاه   بيانگر آن است كه حكومت نسبت به گروه
) لاك معتقد بود دولـت نمـي توانـد بـه حكـم      106؛ 1379گذارد. (فتحعلي، ها احترام ب آن

ماهيت خود، مدعي شناخت حقيقت باشد و بنابراين نبايد كاري بـه ايمـان و عقيـده مـردم     
داشته باشد. همچنين اختلافات مذهبي كمتر از نظم و آرامـش و امنيـت اجتمـاعي اهميـت     

هل سياسي همواره كـه در ادوار مختلـف طـرح    دارد. مهمترين استدلال در دفاع از عدم تسا
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كه لازمه حفظ امنيت جامعه و دولت همگوني عقايد است و جهت  شد عبارتست از اين مي
  نيل به آرامش و امنيت اجتماعي تحميل و عدم تساهل بلا اشكال است.

خطوط اصلي بحث تساهل لاك ) . مJohn Stuart Mill )1806 -1873جان استوارت ميل 
هايي را كه وي براي مفهوم تسـاهل قائـل    ت بيشتري دنبال كرد و اغلب محدوديترا با قو

شده بود، كنار گذاشت و به دفاع از تساهل فكري و آزادي انديشه پرداخت. وي معتقد بود 
اي به دفاع عقلاني از اصول خود مشغول باشد  شود هر فرقه فضاي تساهل و مدارا سبب مي

ني در زندگي بشر حضوري فعال خواهند داشت. پس هراندازه و درنتيجه مفاهيم و معاني دي
ها كه درگرو آزادي و تنـوع انديشـه اسـت،     ي تساهل بيشتر بسط يابد، شرافت انسان حوزه

) شايد بتوان ادعا كرد كه تساهل در انديشه 35- 27؛ مقدمه 1383يابد. (لاك،  بيشتر نمود مي
يل تنها دليل موجه براي اعمال عـدم تسـاهل،   او جاي خود را به مفهوم آزادي داد. به نظر م

اين است كه از طريق تامين آزادي فردي خطري متوجه آزادي ديگـران گـردد. تسـاهل در    
ي بعـد بـه بخـش سياسـت و نـوع       ي اول تنها در بخش مذهبي مطرح بود. در وهلـه  وهله

  ي فكـري و انديشـه   آخـر در حـوزه   ها با مذاهب تسـري يافـت و دسـت    برخورد حكومت
برانگيز شد. ميل به ارائه چارچوب نظام مند از تساهل در حوزه فكر و انديشه  اي تأمل مسئله

عناصر تنوع و اختلاف، نارضايتي، آگاهي و  mendus and edwardپرداخت. مندوز و ادوارد 
توانايي را در مفهوم تساهل شناسايي كردند. تساهل به عنوان عمل آگاهانه فرد در خودداري 

رغم مخالفـت شخصـي بـا آن اعتقـادات،      فت خشونت بار عليه اعتقادات ديگران بهاز مخال
آيـد. (اديبـي سـده و     تلقي شده است و اساساً نوعي از خودكنترلي اجتماعي به حساب مـي 

  )355: 1392ديگران، 
در شرايط كنوني ترويج نگرش تساهل در جوامعي كه تنوع مذهبي دارند ضروري است 

لحاظ مذهبي، رفاه اعضاي جامعه در گرو زندگي در كنار افرادي است  زيرا جامعه متكثر به
كه جهان بيني متفاوتي دارند. بنابراين انديشه تساهل راهكار اساسي براي زندگي در جامعـه  
متكثر است. اهميت ديگر تساهل مذهبي تاثيري است كه ممكـن اسـت در حـوزه سياسـي     

ك موضـوع از عوامـل مـوثر بـر رفتـار وي در      داشته باشد. از آنجا كه نگرش فرد درباره ي ـ
شود در حوزه سياسي نيز  هاي ديگر است، نگرش متعصبانه در حوزه مذهبي سبب مي حوزه

: 1394هاي سياسي به وجود آيد. (شـهرياري و ديگـران،    رفتار بدون تساهل نسبت به گروه
نش سياسي فرد هاي ديگر از جمله ك ) وبر نيز معتقد است كه نگرش مذهبي فرد بر حوزه2

  )110: 1383گذارد. (سراج زاده و همكاران،  تاثير مي
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از واژه تساهل و رواداري در ايـن پـژوهش معـادل تمـام ابعـاد و       بديهي است، استفاده
به معناي تساهل در ميان انديشمندان غربي مطرح گرديد،  Toleranceنظرياتي كه ذيل مفهوم 

ت و اقتضائات جامعه غربي است. ما در واقع در پي نيست و آن زاييده بستر تاريخي و الزاما
به عنـوان   - سلجوقي   بار حكومت نشان دادن نمودهاي اجتماعي از نوع رابطه غير خشونت

با يكـي از مـذاهبِ رقيـب مـذهب رسـمي هسـتيم.        - حكومتي پيشامدرن و سنتي در ايران
ت، اما بايد در تعاريف و انديشه و نظريه تساهل در ميان متفكران غربي بسط بسيار يافته اس

هـاي   ي بحث تساهل در مقطع تاريخي مـورد پـژوهش، بـيش از هـر چيـز بـه زمينـه        دامنه
اجتماعي و فرهنگي و تاريخي ايران نظر داشت. مباحث مربوط به نظريه و انديشه تسـاهل  

شود كه پيشرفت اين مفهوم را در دنياي امروز نشان دهد و انـدك   جهت ذكر مي تنها از آن 
هاي آن با معيارهاي ما در بحث تسـاهل سياسـي و مـذهبي در تـاريخ ميانـه ايـران        باهتش

روشن گردد. در اين پژوهش با احتيـاط و تسـامح، از همـان اصـطلاح تسـاهل و رواداري      
  استفاده خواهد شد.

كار رفته است. نخست بـه معنـاي سـهولت و     در اسلام نيز تساهل و مدارا در دو معنا به
و قرار نداد بر شما در « .از دين تعبيرشده است»نفي حرج«مواردي از آن به سماحت كه در 

ي تساهل  عنوان يك فضيلت اخلاقي. ريشه ) و ديگري به78(حج/ آيه » دين هيچ حرجي را
گردد كه بر اسـاس آن شـريعت اسـلام را     در مفهوم نخست به روايت معروف پيامبر بازمي

تساهل به معناي دوم نيز ناظر به پـذيرش تكثـر   كند.  توصيف مي» سمحه و سهله«شريعت 
(فرزانـه فـر،    هاي مختلف درون ديني و نحوه سلوك با پيروان اديان ديگـر اسـت.   برداشت

عـدم اجبـار و اكـراه در اصـل     - 1) معاني مختلفي براي نفي حرج وجـود دارد: 159؛ 1383
گرفتاري - 3 سانعدم خواست خداوند بر قرار دادن تكاليفي مافوق طاقت ان- 2 پذيرش دين

تواند با توبه، كفاره و رد  انسان هرچند خطاكار باشد مي- 4 بدون چاره در اسلام وجود ندارد
  ).187- 155مظالم از عواقب گناه خلاصي يابد. نك: (همان: 

  
  . نمودهاي اجتماعي تساهل حاكمان سلجوقي نسبت به شيعيان امامي3

  داير كردن مدارس و مساجد 1.3
ترين اماكن فرهنگـي شـهرها مسـاجد و مـدارس هسـتند كـه در دوره        ترين و برجسته مهم

اي بدانها شد. فرصت دستور ساخت يك مدرسـه از سـوي سـلطان يـا      سلاجقه توجه ويژه
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و متنفـذان شـهري و    منصـبان  صـاحب هاي قوي در ديگـر   تواند به ايجاد انگيزه وزيران مي
اشـان يـاري    مذهب و علوم فقهي و كلامي مورد علاقه گونه هم به ولايتي تبديل شود تا اين

رسانند و هم به رونق و آباداني شهرها و هم در باقي گذاشتن نامي نيك از خـود بكوشـند.   
ارسلان پس از آنكه شروع ساخت مدرسـه نظاميـه    آلپشرف الملك دبير ديوان و مستوفي 

  بغداد را به چشم ديد 
لملك در كار خير غنيمت شمرد و بر گـور ابوحنيفـه   ا توانايي خود را در پيروي از نظام

ي بنا كرد و بر قامت ا مدرسهي باب الطاق مزاري ساخت. نيز براي پيروان وي  در محله
  .)39 ؛1356، ياصفهان يبندارمعلم مدرسه پيراهن اجر و مزد خود را بپوشاند (

سـاخت و رونـق    سلاطين و دولتمردان سلجوقي با آگاهي از اهداف تربيتي و تبليغي به
ها از شهرهاي مختلف به شيعيان (اماميه) نيـز   آنها اهتمام نمود، آنها علاوه بر احداث نظاميه

دادنـد. علمـاي شـيعي توانسـتند      ي ساخت و بهره برداري مدارس و مسـاجد را مـي   اجازه
امر هاي تبليغي و تربيتي خود را در اين دوره به طور مطلوبي به انجام برسانند. همين  رسالت

  حاكي از رفتار توام با تساهل سلاطين نظام سياسي با ايشان است. 
از مهمترين مدارس و سه خانقاه شيعي كـه بـا    مورد 9به  النقضمولف كتاب ارزشمند 

ي  كند؛ مدرسه ، اشاره و از آنها ياد مياند شده  ساختهي سلاطين سلجوقي در شهر ري  اجازه
فقيهان بزرگ مذهب تشيع كه به دستور طغرل بيـك  ين محمد كيسكي از الد تاج بزرگ سيد

قـرب  «زيسـت   و در زمان عبدالجليل قزويني مولف النقض كه در قرن ششم مي شده ساخته
در آنجا ختم قرآن و نماز جماعت و مجلس وعظ و مناظره بين علما و  كه به نود سال است

شده اسـت.    ) انجام34(قزويني رازي،  »ي غريبفقها وصالحان و اسكان سادات و زاهدان 
شـده در نزديكـي سـراي     ي معرفالاسلام حسكا بابويه كه پير طايفه شيعيان  ي شمس مدرسه

دولت در ري به اجازه و دستور سلطان ملكشاه و سلطان محمـد بـه بهـره بـرداري رسـيد.      
اي ديگر متعلق به سادات كيسكي كه به خانقاه زنان مشهور است، به دستور سـلطان   مدرسه
ي آهنـين منسـوب بـه سـيد      ديگري نزديك به دروازه  اجازه بازگشايي يافت. مدرسهمحمد 

ي فقيه علي جاسبي به دسـتور   نمود. مدرسه زاهد بلفتوح در عهد سلطان ملكشاه فعاليت مي
ي خواجه عبدالجبار مفيد كه چهارصد فقيه و  ) و مدرسه35؛ 1358خواجه اميرك (قزويني، 

در عهد ملكشـاه و سـلطان بركيـارق فعاليـت      اند آموخته متكلم در آن درس شريعت شيعي
پيوسـته منـزل   «كـه  ي كوي فيروز و خانقاه امير اقبالي و خانقاه علي عثمـان   داشتند. مدرسه

خواجه امام رشيد رازي كه  ي  ) مدرسه36، (همان، »سادات عالم و زاهد و متدين بوده است
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ي حيـدر مكـي    پرورش داده و مدرسهبيش از دويست دانشمند در اصول دين و اصول فقه 
كه هر دو در دوره سلطان محمد ساخته شدند نيز باشكوه و رونق فراوان به امور تربيتـي و  
تبليغي مذهب شيعي اهتمام داشتند. (همـان) عبـدالجليل قزوينـي، شـمار مسـاجد و منـابر       

يح فضـا عـض  بداند و ادعاهايي را كه در كتاب  سادات شيعه را در شهر ري بيش از اين مي
هـا از سـاختن مسـجد و مدرسـه منـع       شده است. كه آن  عليه شيعيان نسبت داده الروافض

  ) 37نمايد. (همان،  شدند را رد مي مي
 بنـا مسجد جامع شهر قم كه مركز تشيع بود به دستور ابوالفضل عراقي در همـين دوره  

ين كمـال ثابـت مشـرف و مسـتوفي ديـوان      بهاءالديي كه به دستور و منبرهاو مساجد  شده
مدرسـه معظـم    8) داراي 62- 61؛ 1363ي، قم ـ، (انـد  شـده   ساختهسلطان مسعود سلجوقي 

اهـل بيوتـات از   «ي نحو و لغت، زهـاد و عبـاد و    مندي عالمان و مفسران و ائمه جهت بهره
وعظ  و مناظره و مجلس درس تشكيل شده بود.» هم يرغعلوي و رضوي و تازي و ديالم و 

ي ذكر در همه جاي شهر با امنيت تمام برپـا و عـزت و احتـرام در بارگـاه فاطمـه       و حلقه
سوي امرا و سلاطين برقرار بود و اخباري كه در فضيلت قـم و اهـل آن از    ) ازمعصومه (ع

مورد توجه دولتمردان سلجوقي بوده و موجب احترام به بارگاه فاطمه  شده نقلپيامبر و ائمه 
گرديد. عبدالجليل قزويني مكتوبي را كه در زمان تأليف كتابش از سوي مقطـع   معصومه مي

ي روشني از اين  كند كه نمونه قم، امير غازي صاتماز بن قايماز الحرمي به قم رسيده نقل مي
  شود، گونه آغاز مي مسئله است. اين مكتوب اين

و تـا شـهر قـم     اند اركمباند و ما را رعيتي  يعتوداهل قم از خداي تعالي به نزديك ما 
هر روز ما را منزلتي و رتبتي پديد آمده است و ما ايشـان را بـه    اند كردهنامزد ديوان ما 

  .)198- 194؛ 1358يم (قزويني، ا كردهفال 

كاشان مركز ديگر اماميان نيز از مدارس و مساجد بزرگي برخوردار بود؛ از جمله مدرسه 
الرضا فضل االله بن  چون سيد امام ضياءالدين ابو صفويه، مجديه، شرفيه و عزيزيه و مدرسي

علي حسني عديم النظير با علمايي چون قاضي ابـوعلي طوسـي و اولادش قاضـي جمـال     
بسـيار مـزين و    محمـدباقر علي بن  زاده امامو بناي بارگاه  ابومنصورابوالفتح و قاضي خطير 

بـود.   مقررشـده ري بـراي آن  و اوقاف بسـيا   ساختهمنور كه به دستور مجدالدين بر آن بقعه 
هاي ديگري از اين اماكن و محافل علمي و آموزشي  ) عبدالجليل قزويني نمونه198همان، (

 - 199ي آبه، ورامين، ساري، ارُم و سبزوار گزارش داده است. (همـان،  شهرهاشيعيان را در 
راني و محل شيعت و اسلام است و آراسته به مدارس نيكو و مساجد نـو «) سبزوار نيز 200
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) هنگامي كه طغرل سـلجوقي، ري و قـزوين را تصـرف    202همان، » (علما خلف از سلف
  ) 54- 13/57اثير،  ؛ ابن6- 5كرد اداره اين دو شهر را به دو مقام شيعي سپرد. (همان، 

ي حضور اين تعداد مدرسه و مسجد، بسط فقه و اصول مذهب تشـيع، پـرورش    نتيجه
يي را كه در ايـن دوره  ها كتابتوان شمار بسيار  كه نمي علما و فقهاي بسيار و تأليف است

هاي بسيار مشـهور و معـروف    مورد از كتاب 25اند ناديده انگاشت. قزويني به  تأليف شده
) از فقهـا و علمـاي ايـن    39- 38شيعه كه در اين دوره اشاره كرده است. (قزوينـي رازي،  

هد، كه هـر يـك از فقهـاي برجسـته و     د نيز فهرستي بلند ارائه مي تر متقدمدوره و علماي 
يجاد شـده بودنـد   اآل بويه   دورهي شيعي كه در ها كتابخانهصاحب چندين تاليف هستند. 

ي بزرگ  ي صاحبي در ري و كتابخانه دادند. كتابخانه نيز، همچنان به فعاليت خود ادامه مي
خـاتوني در   بوطاهري  ي دوره قبل از سلجوقيان و كتابخانهها كتابخانهدر اصفهان از نمونه 

از كتب اصولي شيعه بوده  مملوي سلجوقي است كه البته  ي دورهها كتابخانهساوه از نمونه 
 )18(همان،  است.

  
  رعايت و احترام بزرگان و عالمان شيعي 2.3

تعامل سلاطين سلجوقي با علماي شيعه يكي از نمودهاي مهم تساهل حكومـت سـلجوقي   
ي كسب مشروعيت بيشتر و رضايت عمومي  آنها به منزلهشود. جلب رضايت  محسوب مي

شد. بزرگان شيعه در مقابـل مهاجمـان جديـد سـلجوقي چنـدان مـوافقتي        جامعه تلقي مي
اما رفتار سلجوقيان حاكي از بينشي متفاوت اسـت طغـرل همگـان را بـه حضـور       نداشتند؛

آنها آميخته به احترام است ي  ؛ تمامي بزرگان و متنفذان شهرها را و رفتارش با همهرديپذ يم
. در واقـع سـلطان از قـدرت معنـوي و     نـد دا ينم ـ ازين يبها  ي امور از آن و خود را در اداره

ي مشروع  سياسي علماي فرق در بين مردم آگاه بوده و آگاهانه در تلاش براي كسب وجهه
از سـوي  گيرد. از سوي ديگر احتمال هر گونه خطر و شورشـي   چنين تعاملي را در نظر مي

  مردم را كاهش مي داد. 
(آلب ارسلان پس از فتح خوارزم در توس به زيارت امام رضا (ع) رفـت. (خوانـدمير،   

) يكي از بزرگان عصر آلپ ارسلان، ابويعلى محمد بن حسين بـن حمـزه   489/ 2: ج1353
دت بسـيارعبا  ي ابـن اثيـر او   يافت. به گفته وفات ه 463جعفري فقيه اماميه بود كه در سال 

سلاطين زيارتش كـرده  « .كرد و بسيار مورد توجه و علاقه مردم و حاكمان سلجوقي بود مي
  ). 14/59  اثير، (ابن .».جستند و از وجودش تبرك مي
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ي ملكشاه با علما و بزرگان مذهبي و دانشمندان وجود نـدارد؛   گزارش چنداني از رابطه
الملك قرار داشـته و   عملكرد نظام الشعاع تحتاحتمالا علت آن باشد كه شخصيت او بسيار 

كـه تكـش    يهنگامالملك از باب رسيدگي به علما و دانشمندان بسيار فعال بوده است.  نظام
سلجوقي در خراسان عليه سلطان به پا خاست، ملكشاه در عزيمت براي مقابله با بـرادرش  

رفتـه و در  تكش، از مشهد على بن موسى الرضا در طوس عبور كرد و به زيـارت آن امـام   
) عـرض  23/188اثيـر،   ؛ ابن106پيشگاه آن حضرت به دعا و عبادت مشغول شد.(حسيني، 

تواند نشان از ملاحظات روادارانه او در برابر ساير  ي شيعي مي حاجت و نياز او به يك ائمه
ملكشاه پس از فتح حلب و بـلاد ديگـر    ه 479سال  ي حجه يذ مذاهب باشد. همچنين در

راى نخستين بار وارد بغداد شد و به همراه نظام الملك بـه زيـارت آرامگـاه    شام و جزيره ب
اثيـر،   بن حنبل و ابى حنيفـه شـتافت. (ابـن    موسى بن جعفر و مزار معروف كرخى و احمد 

) زيارت پيشوايان فرق مختلف اسلامي توسط حكمرانان سلجوقي تاحـدي  23/133؛ 1370
  امعه است.نشان دهنده نفي تعصبات مذهبي موجود در ج

دهد و از اعطاي، عطايا  قزويني، وجه ديگري از رويكرد روادارانه سلجوقيان را نشان مي
يي براي علماي شيعه و سادات از سوي خواجه نظـام الملـك و ملكشـاه خبـر     ها يمقررو 
تا زمان وي موجود بوده و  ها يمقررنويسد دستخط و دستورهاي اين عطايا و  دهد و مي مي

نشان از احترام و جايگاه اجتماعي علماي شـيعي در ايـن دوره    كه اند كرده يمهنوز دريافت 
الملك  اي را كه مورد عنايت سلاطين و خواجه نظام يعهشاست. وي در فهرستي بلند علماي 

را نام برده است. از آن جمله شيخ جعفر دوريستي كه در فنون علم و روايت خبر و  اند بوده
رفته  يمالملك از ري به دوريست  بار نظام وده و هر دو هفته يكتصنيف كتب بسيار متبحر ب

كرده اسـت. فرزنـد وي خواجـه حسـن نيـز بـا        و از شيخ جعفر استماع حديث و خبر مي
) وي ادعاهايي را كه 145- 144؛ 1358(قزويني،  يني داشته است.نش همالملك دوستي و  نظام

لك با شيعيان و خوار كردن بزرگان الم در مورد دشمني نظام يح الروافضفضابعض صاحب 
گيـرد   كند. قزويني بروز تعصب احتمالي و موردي را ناديده نمي شيعي آورده است را رد مي

كنـد. ايـن نـوع     ي كه در زمان حضور سلطان مسعود روي داد مقايسه مـي ا واقعهو آن را با 
ه شيعيان بلكه ساير اي نه تنها علي دخالت گاه به گاه حكومتگران سلجوقي در منازعات فرقه

هـا را نشـان از رويكـرد عمـومي      شده است. قزويني اين كنش فرق اهل سنت نيز شامل مي
  كند. ها را مقطعي معرفي مي داند و اينگونه سياست حكومتگران سلجوقي نمي
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  مجوز فعاليت نهادهاي اجتماعي شيعي 3.3
  نقابت 1.3.3

ي بهتـري   اش توانست رابطـه  ها با كاركردهاي خاص سياسي و اجتماعي منصب نقابت قرن
–سياسي تعيين نقيب بـراي طالبيـان     ترين كاركرد ميان عباسيان و علويان برقرار كند. اصلي

حـال كـه    و علويان از سوي حكومت اين بود كه درعـين  - فرزندان و نسل علي بن ابيطالب
هـا نيـز در تشـكيلات حكـومتي      تري بر اين گروه داشتند، آن دقيقعباسيان كنترل و نظارت 

شدند تا تبـديل بـه خطـري بـالقوه و      و ديگر به حاشيه رانده نمي بردند يمسهمي از قدرت 
ي امور قضاوت، فقه، معيشت و  هاي متعدد گردند. در ضمن، دست نقيبان در اداره منشأ قيام

هـا   ي هـر نـوع شورشـي از آن    د تا باز هم بهانهها بين علويان باز بو توزيع درست مستمري
) از اين رو، در مواردي كه براي آنان يك امر ديواني 111- 110؛ 1387گرفته شود. (خالقي، 

گذاشـتند و   آمد بدون نياز به متصديان ديوان، مشكلات خود را با نقيب در ميان مي پيش مي
 شانيها خواسته و ماندند در امان مي ي مأموران ديوانيها يتندروبه اين وسيله از برخورد و 

 افتـاد  يم ـي اتفـاق  ورز غـرض اگر در اين امور تغافل يـا   ناخواه  خواهشد.  زودتر اجابت مي
بـه   ها يسستو  ها يكاستشد و ديگر  موجب اختلاف و كشمكش در درون خود علويان مي

، »شد. (سخني چند درباره نقابت سادات و برنامه كار نقيب دستگاه خلافت نسبت داده نمي
) همچنين قبول منصب ديواني نقابت، از سوي ايشان كه بايـد از جانـب خليفـه    755- 756

توانست مشروعيت سياسي دستگاه خلافت را تقويت كنـد. ايـن پـذيرش     شد مي تعيين مي
ن اين واقعيت از سوي طالبيان نيز باشد كه خلافـت عباسـي بـا    توانست به معني پذيرفت مي

توان آن را ناديده گرفت و با آن  دستگاه ديواني عريض و طويلش يك واقعيت است كه نمي
عنـوان   مقام نقابت علويان، منصب نيمه اداري بود كـه بـه  ) 112 ؛1387، يخالقمبارزه كرد. (

اسخگوي حكومت مركزي باشد و سـلطان  پ ستيبا يمي شيعيان  ضامن حسن رفتار جامعه
) اين خصيصه شيعيان 197- 199؛ 1384، باسورث(كرد.  خود رعايت نقيبان را مي نوبه بهنيز 

كردنـد مـورد    ي بعد هم تا آنجا كه با حكومت مركزي همراهـي مـي   سبب شد كه در دوره
  پذيرش سلجوقيان قرار بگيرند.

 ين ـيقزوالنقبا داشـت. (  احيه يك نقيب ي سلجوقي هر ناحيه نقيب و هر چند ن در دوره
علمـا، متكلمـان و    از ق) 566- 504(الدين محمد بن علـي   ) شرف224- 223، 1358، يراز

محدثان موثق اماميه در روزگار خود بود كه در ري مجالس درس داشـت و شـيخ منتجـب    
 ) ازق 606م ( يرازحسين خطيب ري، پدر فخرالـدين   عمر بن ق) و 585الدين رازي (م 
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، نيالـد  شرف) مادر 459و  353؛ 1366الدين،  علماي اهل سنت شاگردان او بودند. (منتجب
عايشه خاتون دختر آلپ ارسلان سلجوقي و خواهر ملكشـاه و عمـه سـلطان سـنجر بـود.      

را بــه خــواهش و  الــنقض) كتــاب ق 550م ح ( ينــيقزو) عبــدالجليل 107؛ 1363(قمــي، 
) اين نقيب شيعه چنان محترم 229- 225و  6- 2 ؛1358، يراز ينيقزوسفارش او نگاشت. (

بود كه با خاندان شاهي سلجوقي پيوند نسبي برقرار كرد. شاهان سـلجوقي او را بـر تخـت    
و  224. (همـان،  جسـتند  يم ـو به قرابت با او و پدر و فرزندش تبرك  نشاندند يمكنار خود 

ن محمد بن علـي كـه بـه دسـت     الدين يحيي ب النقبا سيد عز ) نقيب106؛ 1363؛ قمي، 229
در فتح ري به اتهام حمايـت از سـلجوقيان بـه     ه 590تكش خوارزمشاه به سال  نيعلاءالد

الـدين رازي بـه خـواهش او كتـاب فهرسـت       قتل رسيد، محدثي ثقه بـود و شـيخ منتجـب   
 نيمجدالـد ) 374و  200: 1358را در رجـال اماميـه نوشـت. (قزوينـي،      أسماءعلماءالشيعه

جمعـي   و )2/574نقيب ترمز، عبدالرزاق تركه (ابن فندق،  يموسوعلي بن جعفر  ابوالقاسم
با وصلت و قرابت با خاندان سـلجوقيان   برد يمديگر از نقباء شيعي كه قزويني از ايشان نام 

  به اعتبار و احترام بسياري دست يافتند.

  مناقب خواني 2.3.3
ان در دوره سلجوقي اسـت. گرچـه   ي حضور اجتماعي شيعيها جنبهمنقبت خواني از ديگر 

ي انجام آن با حضور در اجتماع  آيد، اما شيوه منقبت خواني يك فعاليت مذهبي به شمار مي
و بودن در كوچه و بازار و در ميان مردم دارد. حضور مناقب خوانـان شـيعي در شـهرهاي    

در «كند كـه،   اشاره مي يح الروافضفضابعض سلجوقي فراوان گزارش شده است. صاحب 
خوانيم... جمهـور   يماند كه ما منقبت اميرالمؤمنين  بازارها مناقب خوانان گنده دهن فراداشته

شوند همه وقيعت صحابه پاك و خلفاي اسلام و غازيان ديـن اسـت كـه     روافض جمع مي
 بوطالبخوانند... و صفت عصمت كه رسولان خداي راست و قصه معجزات... به علي  يم
خوانـان در   يلفضار پاسخ به نويسنده بعض فضايح الروافض از حضور قزويني د» بندند. يم

ي نو نيست كه فضايلي و مناقبي در بازارها فضايل ا قاعدهاين «گويد و مي نويسد:  شهرها مي
و مناقب خوانند؛ اما ايشان همه توحيد و عدل و نبوت و امامت و شريعت خواننـد و اينـان   

) البته حضور مناقب خوانـان در  65- 64؛ 1358، يراز ينيقزو» (همه جبر و تشبيه و لعنت.
شهرهاي شيعي به جهت امنيت و يا حتي كسب درآمد آن بيشـتر از شـهرهاي ديگـر بـود.     

ي همچنين رواداري تركان سلجوقي نسـبت بـه مناقبيـان را از سـر عقيـده و      و) 77(همان، 
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باشـد كـه مـردان، مـردان را     از اعتقاد پاكيزه و دوستي اميرالمـؤمنين  «داند،  آگاهي ايشان مي
را با  - نويسنده بعض فضايح الروافض- ينو سني  دوست دارند و خصومتي كه اين خواجه

 ) 108(همان، » علي و اولادش و مداحان او هست تركان را نيست.

  
  . برگزاري جلسات وعظ و مناظرات4

در جامعه تـداعي  كه سطحي از آزادي اجتماعي را  مناظره و مباحثه بين فرق با توجه به اين
اي از  شود، و در عهد سلاجقه هـم مجموعـه   كند نمودي اجتماعي براي تساهل تلقي مي مي

مناظرات بين شيعيان اماميه و بزرگـان اهـل سـنت انجـام گرفتـه كـه حتـي شـيعيان در آن         
  اند. شده  غالب

شـاره  شده به دو نمونـه ا   قزويني از ميان مناظراتي كه در حضور سلاطين و اميران انجام
ق. امام ابواسماعيل حمداني از فقهاي شيعي به علت فتنه و آشوبي كه  556كند. در سال  مي

به دارالملك اصفهان رفت و در حضور سلطان  اش مدرسهدر قزوين رخ داد و خراب شدن 
) سلطان محمد، 36ها را مغلوب كرد. (همان،  محمد سلجوقي با اسماعيليان مناظره كرد و آن

هاي اسماعيليان يورش برد و عطـاش أقـرع رئـيس اسـماعيله      يگاهپاه يكي از به قلعه دژكو
لقـب داد و احتـرام   » ناصـرالدين «را يل حمداني ابواسماعاصفهان، را كشت. سلطان محمد، 

را بازسازي كردند. (همان) از شواهد و قرائن اين گونه  اش مدرسهبسيار كرد و دستور داد تا 
ي يك عالم شيعي در قزوين در اثر اختلاف بين شـيعيان و   هآيد كه خراب شدن مدرس   برمي

باشد و علت آن نيز اتهام همدستي شيعيان امامي بـا اسـماعيليان باشـد.     داده رخسنيان شهر 
عالم شيعي به جهت تبري اين اتهام در حضور سلطان با اسماعيليان مناظره و آنها را محكوم 

بدست آورد. از آنجا كه شـيعيان امـامي از نظـر    نمود و جواز فعاليت فرهنگي در قزوين را 
يل حمداني با يك مناظره در ابواسماعاصول و فروع اختلافات بسياري با اسماعيليان دارند، 

يشانش در خصوص پيوستگي دو فرقه بـا يكـديگر   ك همحضور سلطان سلجوقي از خود و 
مصـاديق همگرايـي    رفع اتهام كرده است. (همان) همراهي در مخالفـت بـا اسـماعيليان از   

اماميان و سلجوقيان است. اماميه از طريق تقيه و تسامح و تعامل خود را با سلجوقيان تطبيق 
كردند، اما اسماعيليه با توجه به معتقدات خـود بـه امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و         مي

 ـ312، 19، ج1337نامشروع دانستن حكومت سلجوقي و قيام بالسيف (ابن ابي الحديد،  ا ) ب
كردند. اين شيوه عمل اسماعيليان را به زودي بـه گروهـي غيـر     حاكمان سلجوقي مقابله مي

  كردند. هاي مخفي در تبليغ و تبليغ استفاده مي رسمي و زير زميني تبديل نمود كه از شيوه
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ي ديگر مربوط به دوره حكومت سلطان مسعود است كه در حضور امير عبـاس   مناظره
ين خراساني از شيعيان اماميه بلخ با امام اهل سـنت ري  الد جلالفتاد غازي، والي ري اتفاق ا

ابوالفضائل مشاط در وجوب معرفت خداوند مناظره كردنـد. در ايـن مجلـس، عبـدالجليل     
قزويني و نقيب شيعيان ري سيد فخرالدين حسيني و از بزرگان اهل سنت قاضي ظهيرالدين 

علـوي  «اي شيعه و سني حضور داشـتند.  هسنجاني و جمعي ديگر از علم بونصرو خواجه 
ي تركان بدانستند كـه حـق ايـن اسـت كـه معرفـت        سخن گفت تا به حدي كه امرا و همه

) 452- 451؛ 1358(قزوينـي رازي،  ». تعالي به عقل و نظر داننـد نـه بـه تعلـيم و خبـر      يبار
از شهرهاي فارس و در مجـاورت خوزسـتان)   ارجان (در شهر  ه 443ناصرخسرو در سال 

گويد او مردي  يد ميبوسعيد بصري امام معتزليان مناظره كرده است. وي در توصيف بوسعبا 
كـرديم و   ها سؤالمرا با او بحث افتاد و از يكديگر «فصيح و عالم در هندسه و حساب بود 

   )164، (همان» گفتيم و شنيديم در كلام و حساب و غيره. ها جواب
تـوان   مـي  اند كردهه.) مناظره  543- 606( زي شافعياز فضلا و علمايي كه با امام فخر را

الدين نيشـابوري حنفـي، نورالـدين صـابوني، فريدالـدين گيلانـي، ركـن قزوينـي از          رضي
) اين مسـئله بـا   32- 25ين علماي شافعي و قاضي شهر غزنين اشاره كرد. (فضايي، تر فاضل

د برخـورد شـيعيان بـا    توانست متفاوت باشد. در مور توجه به اصول و عقايد هر مذهب مي
گويد شيعيان از حضور سـاير مـذاهب در    هايي وجود دارد. قزويني مي اين مناظرات تفاوت

و كـدام دوشـنبه   «شـنيدند،   ها را مي كردند بلكه سخنان آن مجالسشان نه تنها جلوگيري نمي
ما از ده و بيست و پنجاه و پانصد منقبـت خـوان و عـالم و بـازاري از      در مجلسباشد كه 

 ؛1358، يراز ين ـيقزو» (نويسـند.  يم ـشنوند و بعضـي   يمحنفيان و شفعويان كمتر باشند و 
) از سوي ديگر شيعيان از حضـور در مجـالس علمـي ديگـر مـذاهب نيـز خـودداري        106
شـود شـيعيان بـه مجـالس او      مـي شد. هرگاه عالمي از شهري ديگـر بـه شـهري وارد     نمي

اگر حنفي باشد خواهند بدانند كه كرامي است «شتافتند تا بدانند كه از كدام مذهب است  يم
يا از حب اميرالمؤمنين علي و آلش در او اثري هست يا اگـر شـافعي   آ» يا معتزلي يا نجاري

ذهب بـا  ) بين اصول يـك م ـ 105(همان، » است در اصول به مذهب مجبران گرايش دارد؟
مناظره و تبادل مباحث علمي ارتباط مستقيمي وجود دارد. هر اندازه كه در اصول و عقايـد،  

ها تبليغ و مطالبه شده باشد بـراي پيـروان آن مـذهب امكـان      تساهل و تسامح با ساير گروه
  تر خواهد بود.  تر و برخوردها با آن منطقي مناظره و پذيرش اين امر ساده
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  هاي نسبيازدواج و پيوند .5
هايي است كه ميان مـذاهب   ي اجتماعي روادارانه در اين دوره وصلتها نشانهيكي ديگر از 

مختلف صورت گرفته است،  شايان ذكر است ازدواج و پيوند خانوادگي اهميـت بسـياري   
اي را براي طرفين به همراه داشـت برقـراري پيونـدهاي     هاي تازه داشت و امتياز و موقعيت

ان اين نكته را برجسته كند كه شيعيان به گروهي مطرود بدل نشده بودند و در نسبي با امامي
اند و در واقع سلاطين سلجوقي از بابت اماميـه   جامعه سلجوقي صاحب نفوذ و احترام بوده

يي كـه بـين خانـدان    هـا  ازدواجكردند. قزويني به چند مـورد از   خطر چنداني احساس نمي
كند، ازدواج دختر  ي شيعه صورت گرفته اشاره ميها ندانخاسلطنت و ديوانيان سلجوقي با 

ملكشاه خاتون سلقم با اسپهبد علي از حاكمان باونـدي طبرسـتان، ازدواج خـواهر سـلطان     
محمد با نجم الدوله پسر بزرگ حاكم باوندي طبرستان، ازدواج سلطان مسعود با دختر ملك 

ستم علـي شـهريار، ازدواج پسـر    رئيس صدقه شاعي، ازدواج دختر سلطان محمود با شاه ر
الملك با پسر سيد  جعفري و ازدواج دختر نظام شرف شاهالملك امير عمر با دختر امير  نظام

) خواجه نظام الملك دو دختر او 262- 261اجل مرتضي ذوالفخرين علي بن مطهر. (همان، 
طين آل سـلا «) و اين سيد مرتضي كسي بودكه 220را نيز براي پسران خود گرفت، (همان، 

) 224(همـان،  » جسـتند  الملك به وصلت با وي تقرب و تبرك مـي  سلجوق و خواجه نظام
(همان، » دختران سلاطين را الا به اصفهبدان مازندران ندهند.« كند عبدالجليل قزويني ادعا مي

وصلت سلاطين سلجوقي بـا اعقـاب علاءالدولـه    «نمايد:  ) ابوالرجاء قمي نيز اشاره مي201
كه از جانشينان خاندان آل بويه در همـدان و نـواحي مجـاور بـه     » شمنزيار بودمحمد بن د

هـاي   ها سياسي و با هـدف آسـودگي از شـورش    حساب مي آمدند. بسياري از اين ازدواج
هاي محلي شيعي مانند باونديان طبرسـتان، اسـپهبدان    محلي بود. البته اين امر نفوذ حكومت

ي پيونـدهاي   دهد. نتيجه . در دوره سلجوقي را نيز نشان ميمازندران، بازماندگان آل بويه و..
خانوادگي براي جامعه شيعه امامي عصر سلجوقي اين بود كه شيعيان نيز از اين طريق، هـم  

توانستند در مواقع لزوم  كردند و هم مي عمل مي تر آزادانههاي اجتماعي و مذهبي  در فعاليت
  نند.از نفوذشان براي مقاصد سياسي استفاده ك

  
  . حضور در دستگاه اداري و سياسي6

حضور و نفوذ ديوانسالاران شـيعي در دسـتگاه حكومـت سـلجوقي از همـان دوره اقتـدار       
خواجه نظام الملك آغاز شد تا بدانجا كه بسياري از وزيران سلاطين و حتي خليفه عباسـي  
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بـار بـه وزارت،    ) اماميان در مجموع سـيزده 27: 1388امامي مذهب بودند. (منظورالاجداد، 
بار به رياست ديوان استيفا، پنج بار به رياست ديوان عرض و يك بار به رياسـت ديـوان   27

) اينك به مهمترين مناصب دست يافته توسـط  85، 1394اشراف دست يافتند. (سرافرازي، 
شود: امير ابوالفضل عراقي در دربار اولين سـلطان سـلجوقي حضـور     رجال امامي اشاره مي

اقدامات مهمي در اباداني شهرهاي شيعي همچون قم و ري و مـزارات و مشـاهد   داشت و 
الملـك ابوالغنـايم وزيـر     ) تـاج 236: 1358شيعي در اين دو شهر انجام داد. (قزويني رازي، 

تركان خاتون همسر ملكشاه را بر عهده داشت و توانست پس از خواجـه نظـام الملـك بـه     
از مجدالملك وي را جهـت دسـتيابي بـه رياسـت     منصب وزارت دست يابد. او با حمايت 

) مجـدالملك  97: 1356/ بنداري اصفهاني،  79: 1362ديوان استيفا ياري رساند. (مستوفي، 
ابوالفضل براوستاني در دوره سلطان بركيارق به سمت وزارت دست يافت. وي از بزرگترين 

ديوان سلجوقي ارتقا يافته وزراي دوره سلجوقي از اماميان بود كه توانست از مناصب پايين 
الـدين مهيسـه قمـي نيـز در      ) شـرف 109: 1364و به منصب وزارت دست يابد. (راوندي، 

) 245: 1356دستگاه سلطنت سلطان سنجر به مقام وزارت دست يافت. (بنداري اصـفهاني،  
يكي ديگر از وزراي امامي سلجوقيان، سعدالملك آبي(آوي) است كه وزير سـلطان محمـد   

الدين انوشيروان بن خالد كاشاني امـامي مـذهب شـايد مهمتـرين زيـر       بود. شرفسلجوقي 
امامي دوره سلجوقيان باشد. وي وزارت سلطان محمد، سلطان محمود بن محمد و سـلطان  
مسعود بن ملكشاه را بر عهده داشت. شايستگي و شهرت او چنان بود كه مسترشد عباسـي  

) حضـور ايـن   413، 1360؛ ابـن طقطقـي،   137- 136نيز وزارت خود را بدو سپرد. (همان، 
تواند منجر به حضور تعداد  تعداد وزير در راس هرم سياسي و اداري حكومت سلجوقي مي

قابل توجه ديگري از شيعيان اماميه در سطوح ميـاني و پـايين دسـتگاه اداري سياسـي ايـن      
شـهرها نمايـانگر   سلسله نيز باشد. همچنين حضور قابل ملاحظه اماميان در سـازمان اداري  

  نفوذ سياسي و اجتماعي آنها در جامعه اسلامي نيز هست.
  

  گيري نتيجه. 7
تساهل به عنوان روش و شيوه حكمراني در جامعه متكثر مذهبي توسط حكمرانان سلجوقي 

شد. نمودهاي سياسي و اجتماعي رواداري  بكار گرفته مي - حداقل نسبت با شيعيان اماميه - 
فراهم  - 1بت به شيعيان امامي در چند بخش قابل دسته بندي است، حكمرانان سلجوقي نس

آوردن زمينه برپايي نهادهاي فرهنگي شيعي همچـون مـدارس و رونـق تربيـت و پـرورش      
هاي اجتماعي  استمرار حضور نهاد نقابت شيعي به عنوان يكي از مهمترين پايگاه - 2طلاب. 
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- مناقـب خوانـان و شـاعران شـيعي      عدم جلوگيري از حضور فرهنگي تبليغي - 3شيعيان .
هاي مذهبي شيعه در اعياد و  اجازه برپايي آئين - 4در مجامع عمومي  - همچون قوامي رازي

برپايي جلسـات وعـظ و منـاظره توسـط      - 6اعزاز بزرگان و عالمان شيعي.  - 5ها  عزاداري
 - 7طان شيعيان اماميه و اجازه اظهار عقايد و آراء در حضور بزرگان و امـرا و شـخص سـل   

برقرار پيوندهاي زناشويي بين امـرا و   - 8مجوز حضور اماميان در ساختار اداري و سياسي. 
اجـازه حضـور در سـاختار سياسـي و اداري      - 8سلاطين سلجوقي با خاندان هاي شـيعي.  

  سلجوقي تا بالاترين مناصب همچون وزارت و دبيري.
تـوان ذكـر    بت به اماميـان مـي  دلايل متعددي در اتخاذ رويكرد متساهلانه سلجوقيان نس

اختلافـات داخلـي    - اختلاف گسترده مذاهب تسـنن بـا يكـديگر. ب    - نمود، ازجمله؛ الف
هاي دائمي شاهزادگان سلجوقي بر سر دست يابي بـه قـدرت.    حكومت سلجوقي و رقابت

روحيه  - برقراري آرامش داخلي و حفظ امنيت كه ثبات حكومت را در پي داشت. ت - پ
ان سلجوقي و تساهل نسبت به مقوله مذهب در انديشه سلجوقيان در نسبت با ايلياتي حاكم

به كار گيري سنت شيعي تقيه،  - تعصب نهادينه شده مسلمانان و عالمان ديني شهرنشين. ث
 - تسامح و تعامل با حكومت به جهت اندك بودن قدرت اماميان در مقابـل اهـل سـنت. ج   

  ت سلجوقي و استفاده از توان رقيب مذهبي آنان.هاي اسماعيليه با حكوم منازعات و چالش
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